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پشت جلدآکادمى

بحث ها درباره فیلترینگ تلگرام در روزهای گذشته 
مرا به یاد ممنوعیت ویدئــو در اواخر دهه ۶۰ و اوایل 
دهــه ۷۰ انداخت. تصور رســمی این بــود که ویدئو 
یک وســیله ناهنجار است و دارنده آن به خاطر وجود 
فیلم های غیراخلاقی ممکن اســت به فســاد کشیده 
شــود. همین جناب غرضی در انتخابات گذشته کلید 
حل پاره ای از مشکلات کشور را گوشی های هوشمندی 
می دانست که بخشــی جزئی از کاربری گسترده آنها 
ضبط و پخش فیلم اســت! همه گیرشدن شگفت آور 
ابزارهــای ارتباطی شــبیه تلگــرام در زمانــی کوتاه، 
نشــان می دهد که جامعه چقدر نسبت به ارتباطاتِ 

وســیع تر پذیراســت. از دو ســال پیش تاکنون دولت 
روحانی تلاش کرده این راه ها را گشــوده نگاه دارد. در 
مقابل، تلاش های جدی برای مســدودکردن آنها نیز 
نیازی به گفتن ندارد. بخشــی از این منفی اندیشی ها 
ماهیــت سیاســی دارد ولی به نظر مــن نیاز جامعه 
بیش از آنکه به خاطر دریافت خبر - طبعا مشــمول 
حساســیت و ضابطه و کنترل- باشد، نیازی اجتماعی 
و از جنس ارتباطات روزمره اجتماعی شبیه سرگرمی، 
توسعه دوســتی ها، ارتقای زمینه های شغلی و امثال 
آنهاست. وقتی تقاضا به شدت بالاست، امکان انسداد 
کامل وجود ندارد. به هرحال وقتی وایبر نشــد، تلگرام 
و وقتــی تلگرام فیلتر شــود، از راهی دیگر جامعه به 
همدیگــر پیونــد می خــورد. به ویژه که دسترســی و 
امکان ردشــدن از ممانعت ها چندان دشــوار نیست. 
این بخشی از مکانیسم رفتار اجتماعی برای دستیابی 
به نیازهای خود اســت. سال هاســت که مخالفان، از 

وجود ناهنجاری های گســترده اخلاقی در شبکه های 
اجتماعی و زمینه سازی برای به انحراف کشیده شدن 
جوانان خبر می دهند. اینترنت و شبکه های اجتماعی 
جــدا از واقعیات اجتماعی نیســتند. اگر شــبکه های 
اجتماعی نباشند، آیا جامعه فاقد انحراف است؟ خیر! 
درون جامعه  هزار نوع فساد کوچک و بزرگ هست. این 
طبیعت جوامع بزرگ اســت. آیا شبکه های اجتماعی، 
جامعه را منحرف تر می کنند؟ پاســخ به این سؤال نیاز 
به تحقیق وســیع دارد. حداقل در جوامع پیشرفته که 
تحقیقات اجتماعی گســترده شده است، جواب به این 
سؤال مثبت نیست. آنچه در یک عبارت کلی می توان 
گفت این است که شبکه های اجتماعی جامعه را فاسد 
نمی کننــد همان طور که تلویزیــون و رادیو و کامپیوتر 
به خودی خود نمی کنند، اینها ابزارهای ارتباطی است و 
باید راه های استفاده مطلوب تر از آنها جست وجو شود. 

منع آنها نه پاسخ مناسبی است و نه ممکن است. 

بودن یا نبودن تلگرام؛ مسئله این است؟!  واژه سال ۲۰۱۵ آکسفورد

فرهنگ انگلیسی آکسفورد از سال ۱۹۰۰ میلادی  �
هرســال یک واژه را به عنوان واژه ســال انتخاب و 
معمــولا آن را به ویرایش جدیــد فرهنگ عمومی 
خود اضافه کرده است. بیشتر این واژه ها، واژه هایی 
هســتند کــه در همان ســال وارد زبان انگلیســی 
شــده اند، ولی در بعضی مــوارد واژه های موجود 
در زبان انگلیســی که بنا به دلایل خاص سیاســی، 
فرهنگی و اجتماعی در آن سال از اهمیت بیشتری 
برخوردار شــده و با بسامد بیشتر مورد استفاده قرار 
می گیرند به عنوان واژه سال برگزیده می شوند. برای 
مثال یکی از واژه هایی که نامزد واژه ســال امســال 
بود، واژه refugee (پناهنده) بود که ســابقه حضور 
آن در زبــان انگلیســی به بیش از ۳۰۰ســال پیش 
برمی گردد ولی با توجه به تحولات کشــور سوریه و 
هجوم سیل پناهندگان سوری به اروپا در سال  ۲۰۱۵ 
این واژه از اهمیت بالایی برخوردار شــد و بســامد 
استفاده از آن به شــکل چشمگیری افزایش یافت. 
ولی واژه ســال ۲۰۱۵ از یک جهت با همه واژه های 
۱۱۴ســال گذشــته تفاوت دارد. این واژه اساسا یک 
 (pictograph) واژه نیست بلکه یک تصویرنگاشت
اســت؛ تصویرنگاشتی که شــاید همه ما هرروز در 
واکنش به نوشــته های دوســتانمان در شبکه های 
اجتماعی از آن اســتفاده می کنیم: شــکلک خنده 
عمیق از ته دل که از شــدت خنده قطره های اشک 
از چشــم هایش جاری اســت: مســئولان انتخاب 
واژه ســال آکســفورد می گویند با همکاری شرکت 
ســوئیفت   کی که شــرکت اصلی طراحی نرم افزار 
صفحه کلید بــرای اندروید و آیفون اســت به آمار 
خیره کننده استفاده از این تصویرنگاشت پی برده اند. 
اینکه بشر قرن ها پس از اختراع الفبا و نگاه احتمالا 
تحقیرآمیز و شاید هم دلسوزانه به غارنگاشته های 
انســان های اولیــه دوباره بــه اهمیت اســتفاده از 
تصویــر به مثابــه یک واحــد زبانی اذعــان می کند 
و یــک تصویرنگاشــت را به شــیوه ای متناقض نما 
به عنــوان واژه ســال انتخاب می کنــد حیرت انگیز 
اســت. شکی نیست که انگیزه این بازگشت، ناتوانی 
انســان امروز از کاربرد الفبا نیست و همان گونه که 
مســئولان فرهنگ آکســفورد اعلام کرده اند، قدرت 
این تصویرنگاشــت در انتقال احساســات و حالت 
روحی اســت که آنها را در مورد این انتخاب مجاب 
کرده است، ولی انگیزه آن هرچه هست، نفس این 
بازگشــت، به خصوص در کنار روی آوردن بعضی ها 
بــه رژیم غذایی پارینه ســنگی و تمایل به مهاجرت 
از آلودگی و شــلوغی شــهرهای بــزرگ به آرامش 

روستاهای خوش آب وهوا تفکربرانگیز است. 
*دانشجوی کارشناسی ارشد زبان شناسی 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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کارتون خواب

فرداگذرانى

«در ســرزمین عقاب ســپید» عنوان کتابی است 
مشــتمل بــر ۱۱ گفت وگــوی «آیدیــن فرهنگی» با 
ایران شناسان لهســتانی که به تازگی توسط انتشارات 

 هَزار کرمان راهی بازار کتاب شــده است. 
در این کتــاب، می توانیــد گفت وگوهایی 
را با پروفســور آنا کراسنوولســکا، رئیس 
یاگلونی،  دانشــگاه  ایران شناســی  بخش 
پروفســور آندژی پیســوویچ، ایران شناس، 
دانشــگاه،  مدرس  رکویتســکا،  کارولینــا 
مارچیــن ژپکا، مــدرس تاریخ در رشــته 

ایران شناســی و دیگر چهره های لهســتانی در حوزه 
فرهنگ، تاریخ، زبان شناســی، مطالعــات ادبی و... را 
بخوانیــد. دربــاره اهمیت این کتــاب همین بس که 
در پیشــگفتار آن به بخش ایران شناســی 
دانشکده شرق شناســی دانشگاه یاگلونی 
کراکف اشاره شــده است. علاقه مندان به 
تأثیر شــاهنامه، مولوی  موضوعاتی نظیر 
و زبــان پهلــوی روی ادبیــات و فرهنگ 
لهستان می توانند از مشتاقان خواندن این 

کتاب به حساب بیایند. 

از این ستون به اون ستون

قورمه سبزی و تلگرام 

ویتا ساکویل وست، شــاعر انگلیسی، دوست 
صمیمی ویرجینیا وولف و همسر سفیر انگلیس 
در ایران در زمان رضاخان، ســفرنامه ای نوشــته 
به نام مســافر تهران که بســیار جذاب است. در 
مقدمه این ســفرنامه، او خاطرنشــان می کند که 
«نامــه» نمی تواند وســیله خوبی بــرای ارتباط 
بین دو نفر باشــد، چون مثلا وقتــی تو در تهران 
نامه ای می نویســی و پســت می کنی، زمانی به 
دست مخاطبت می رســد که تو در شهری دیگر 
و شرایطی دیگر هســتی. بنابراین تمام چیزهایی 
که تو می خواهی با مخاطبــت در میان بگذاری 
شامل مرور زمان و بیات شــده است. این نوشته 
مال ۹۰ ســال پیش اســت و ما بعد از ۹۰ ســال 
الان با انواع و اقســام نرم افزارها و با یک گوشی 
موبایــل یا لپ تاپ می توانیم درجــا نه تنها با یک 
نفر بلکه بــا چندنفر صحبت کنیم و تصویرش را 
ببینیم. تکنولــوژی خیلی زود همه چیز را کهنه و 
منســوخ می کند و ما را بــا امکاناتی جدید و یک 
نوســتالژی کم رنگ به همراه می برد. امروز نه ۹۰ 
سال بلکه  هزارسال از آن موقعی که نامه ها بوی 
عطــر می دادند، رد اشــکی بر چهره داشــتند، یا 

نقش بوسه ای در پایان، می گذرد. 
امــا امروز «تلگــرام» بر جهــان حکم فرمایی 
می کنــد. امروز گروه هــای کاری، فکــری و... به 
صــورت جمعی با این نرم افزار بــا هم در ارتباط 
هستند و این البته یکی از امکانات آن است. امروز 
می شود با تلگرام هر فکر و احساسی را فوری به 
مخاطب منتقل کرد. امروز می توانید سر سفره و 
در حال خوردن قورمه سبزی به دوستی در کانادا 
بگویید که درباره صلح جهانی چه فکر می کنید. 
خب این خیلی عالی اســت. اما به نظر من چنین 
امکانی باعث می شــود که ارتباط ها هرچه بیشتر 
عــزت، صداقــت و خصوصی بــودن خــود را از 
دســت بدهند. افرادی که به صــورت گروهی با 
هــم ارتباط می گیرنــد در پیام هــای خود همان 
اهدافــی را در نظر می گیرند کــه در یک معامله 
تجاری. ایشان مرتب در مورد کوچک ترین مسائل 
موضع می گیرند، تظاهــر می کنند و جایگاه خود 
را مشــخص می کنند. ایجاد ارتباط به این طریق 
شــرکت در یک بازی گروهی اســت و اندیشیدن 
مدام بــه اینکه باید برنده شــد حتــی به قیمت 
تقلب کردن. من که دلم برای نامه نوشــتن خیلی 
تنگ شده است، برای مداد و خودکار و کاغذی که 
لطیف و رنگی است و احیانا نقش گل دارد، برای 
اینکه پســتچی زنگ در را بزند و نامه را به دستم 
بدهد و مــن ذوق کنم. برای اینکــه با بی صبری 
پاکــت را باز کنم و تندتنــد دوخط اول را بخوانم 
و بعد باز هــم بخوانم و بعد آن را کنار نامه های 
دیگــر توی کشــو قایم کنم تا کهنه شــود و رنگ 
کاغذش بپرد و بماند، تا وقتی نیستم، کسی دیگر 
آن را بخوانــد... . به نظر شــما ویتا درباره تلگرام 

چه فکر می کرد.

یادداشت

در چنــد ماه اخیر نقطه اصلــی و هجمه منتقدان 
خانه موســیقی بر ســر آقــای حمیدرضــا نوربخش 
(عضــو هیأت مدیره و مدیرعامل) متمرکز و  آوار شــده 
اســت. درحالی کــه به گمــان نگارنده دیگــر اعضای 
هیأت مدیره و به خصوص رئیس این نهاد صنفی، کمتر 
از آقای نوربخش مقصر نیستند. اگر نگاهی به وظایف 
هیأت مدیره و رئیس آن بیندازید، قطعا درخواهید یافت 
که اتفاقا پیکان اصلی این انتقادات باید به سمت آقای 
سریر نشانه می رفت چراکه تمامی مصوبات با امضای 
ایشــان صورت اجرائی پیدا می کند. اما ایشان با همان 
روحیه محافظه کاری همیشــگی و آهسته برو که گربه 
شاخت نزنه، تقریبا تمامی این پیکان ها را رد کرده است. 
اگر آقای ســریر همانند بازرس خانه موسیقی فرد 
بی تجربــه ای بود، قطعا او را هــم در همان صف قرار 
می دادیم. آخر به نظر می رسد بازرس خانه موسیقی به 
جای آنکه وظایف خودش را انجام دهد، گمان می کند 
مأمور هیأت مدیره در مجمع عمومی اســت و نه ناظر 

مجمع بر کار هیأت مدیره؟! 
آقای ســریر امــا آدمــی دنیادیده اســت، منتها 
یک ایراد اساســی دارد و آن هــم اینکه کار صنفی 
را با کار سیاســی و دیپلماسی اشــتباه گرفته است. 
بــه همین دلیل اســت که از نظــر او اگر کل صنف 
سازســازان چهار ســال هیأت مدیره نداشته باشند، 
مهم نیســت، ولی اگر یک نفر راضی نباشــد خیلی 
مهم اســت؟! ایشــان حتی به توصیه های دوست 
دوران دانشــگاهی اش که حقوق دانی برجســته و 
دســت به قلم هســت نیز گوش نداد که او را تحذیر 
داد که لغت تعلیق در اساســنامه خانه موســیقی 
وجــود خارجی ندارد و شــما باید اگــر هم اعضای 
کانونی را اخراج کردیــد، بلافاصله مجمع عمومی 
تشــکیل دهید و انتخابات تازه برگزار کنید و نه آنکه 
چهار سال یک کانون را بدون هیأت مدیره اداره کنید.  
آقای سریر سال ها در زمره اعضای هیأت مدیره خانه 
سینما بود. خانه سینما کمیته داوری ای دارد که رأی 
و حکمش در محاکم قضائی نیز موردقبول اســت. 
آیین نامــه این کمیتــه به گمانم روی ســایت خانه 

ســینما هم هست که از کار جدی و محکم دوستان 
و هم صنفان ما در خانه ســینما خبر می دهد. حتی 
آقای سریر این آیین نامه را زمانی که نگارنده، ریاست 
کانون پژوهشــگران را برعهده داشتم، در اواخر این 
دوره و به تقاضای من در اختیار کانون گذاشــت که 
من هم در دستور جلسه گذاشتم تا روی آن کار شود 
کــه دوره ما تمام شــد و بعد از آن هم بســیاری از 
دســتورکارهای قبلی، ازجمله همین دستور کار به 
فراموشی ســپرده شــد. در اینجا گله ای از دوستان 
کانــون پژوهشــگران دارم که به جــای کار صنفی، 
وظایف خود را در نوشــتن مطالب درباره ابوالبقای 
شــیرازی صرف می کنند و جالب تر از همه سردبیر 
نشریه خانه موسیقی است که زمانی یک پرونده ۲۰ 
صفحه ای درباره ســرقت فرهنگی یکی از اعضای 
هیأت مدیره نســبت به کار مرحوم وهدانی (نشریه 
مقام موســیقایی) منتشــر کرد و اکنون خود، چوب 
تکفیــر بر علیه منتقــدان بی پناه خانه موســیقی و 
در دفاع از ســارق فرهنگی مزبور برداشته و آنها را 
می نوازد. بازگردیم به آقای ســریر! مشخص نیست 
چرا آقــای دیپلمات و البته حقوق دان، تجربه ای به 
این گران سنگی را بعدها به خانه موسیقی نیاورد تا 
حداقل کمیته داوری یک آیین نامه ای داشته باشد یا 
هنگام تشــکیل و داوری یکباره (کمیته داوری خانه 
موسیقی یک بار تشکیل شد و دیگر تشکیل نشد) این 
کمیته حداقل به خواستاران آیین نامه کمیته داوری، 

همین آیین نامه خانه سینما را می دادند؟ 
آقای دیپلمات قطعا می دانند که وقتی در روزنامه 
رســمی، قانون یا مصوبه ای منتشــر شــود، بلافاصله 
اجرائی می شود و تعلل دوساله برای چنین امر ساده ای 
جز بی اعتنایی به اساســنامه چیزی نیســت. منتقدان 
خواســتار اجرای بی تنازل اساسنامه هســتند نه آنکه 
شما تنها بندی از اساسنامه را اصلاح کنید که به مدت 
هیأت مدیرگی شما، دو ســال (دو سال هم بدون اجازه 

قانون- مجموعا شش سال) اضافه کند. 
آقای دیپلمات بعد از مدت ها ســردواندن منتقدان، 
این بار در گفت وگویی (با ســایت موسیقی ما) خواسته 
با زیرکی و رندی از قولی که به آنها داده است (جلسه 
مشترک با منتقدان خانه موسیقی) فرار کند. این همان 
جایی است که ایشان کار صنفی را با کار سیاسی اشتباه 

گرفته است.
*رئیس سابق کانون پژوهشگران خانه موسیقی

انتقادی به رئیس هیأت مدیره خانه موسیقی
آقاى دیپلمات! صنف را با سیاست اشتباه نگیرید

گفتار

در داســتان ها و افســانه ها، قصه ها و متل ها، 
حتی دیوها و غول ها هم آدم های گنده خوش قلبی 
هستند که در نهایت در برابر کودکان و آرزوهایشان 
سر تعظیم فرود می آورند. چطور در زمانه و زمانی 
که حتی غول ها می توانند عاشق شوند، انسان، این 

موجود دوپا، در عروسک ها 
بمب می گذارد تا در اربعین 
صدهانفر  جــان  پیــش رو، 
بگیرد؟ چطور می شــود  را 
اســباب بازی کودکان را که 
زمین  روی  وسیله  امن ترین 
برای آنهاســت بــه محلی 
برای جاســازی بمب تبدیل 
کرد که انفجارشان، پیش از 

هرکسی، جان کودکان را می گیرد؟ 
مــن نمی دانم چه چیزی پشــت جریان داعش 
وجــود دارد کــه آنهــا را بــه چنان درجــه ای از 
وحشــیگری رســانده کــه حاضــر می شــوند در 
عروســک ها بمب بگذارند برای کشتن انسان ها؟ 
من نمی دانم معادلات این دنیا را، فقط احســاس 
می کنم که جریانی سیاســی پشــت چهره داعش 
قرار گرفته که حتی به کودکان هم رحم نمی کند و 
همین موضوع بغض من را تبدیل به گریه می کند. 
بغضم شکسته می شود وقتی که می شنوم، صدها 

عروســک مجهز به بمب در عراق کشــف شده و 
بعید نیســت که باز هم از این عروسک ها در بازار 
عراق وجود داشــته باشد؟ آیا انســانیت به پایان 
خود رســیده که کودکان را قربانی سیاست هایش 

می کند؟ 
بــه  خاطر دارم کــه زمانــی قرار بود ســریال 
عروســکی هادی و هدی را به صــورت یک فیلم 
ســینمایی ادامه دهیــم. قرار بود هــادی و هدی 
به ایــران برگردند و با گروه ســرمایه داری مواجه 
شــوند که بــرای افزایش اشــتهای کــودکان، در 
عروسک هایشان یک وسیله 
قــرار داده بودنــد. بــا این 
وســیله، کودکان اشــتهای 
کاذبی به خوردن شــکلات 
آن  کاروبار  و  پیدا می کردند 
می شد.  سکه  سرمایه داران 
بود  تصــوری  نهایــت  این 
کــه من به عنوان نویســنده 
می توانستم  و هدی،  هادی 
از سوءاستفاده از عروســک ها داشته باشم و حالا 
می شنوم در دنیایی زندگی می کنم که عروسک ها، 
محمل بمب ها شــده اند و قرار اســت در آغوش 
کودکان منفجر شوند! ما در دنیایی پر از تلخی های 
این چنینــی زندگی می کنیم؛ دنیایی که شــعارش 
خوشــگل کردن و سلامت کردن انسان است اما در 
عمل، دوســت دارد انسان و انسانیت را نابود کند. 
با این تفاسیر آیا کســی هست که هنوز بخواهد از 
داعشــیانی دفاع کند که حاضرند عروسکی را در 

آغوش کودکی منفجر کنند؟ 

از هادى و هدى تا عروسک هاى داعشى

فیلم مســتند «فرش به روایت خاک» در نهمین  �
جشنواره مستند سینماحقیقت به نمایش درمی آید. 
ایــن فیلم با محوریــت فرش خاکــی جزیره هرمز 
ساخته شده که بزرگ ترین فرش خاکی جهان است 
و هرســاله انبوهی از علاقه مندان به هنر و طبیعت 
را به جزیره زیبای هرمز می کشــد. این فیلم نگاهی 
دارد به ماجرای تولید این اثر هنر محیطی و حواشی 
آن کــه توســط گروهــی از جوانــان هرمزگانی به 
سرپرستی احمد کارگران، نقاش و هنرمند محیطی، 
ساخته می شود. کارگردان این اثر حامد ذوالفقاری، 
فیلم ساز و فعال ویدئویی، است که سال های زیادی 
به عنوان فعال محیط زیست با استفاده از ابزار ویدئو 
کار کرده اســت و فــرش به روایت خــاک پنجمین 
اثر اوســت. این فیلم از زاویه محیط زیســت به این 
اثــر مهم محیطی کــه به نوعی یکــی از بزرگ ترین 
اتفاق های هنری جنوب کشــور اســت، پرداخته و 

سؤالاتی را مطرح می کند.  
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